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Abstract  
Khums (One Fifth of Gain) is one of the Shariah obligations that 

plays an effective role in meeting the financial needs of society and the 
Islamic state, which is divided into two main parts based on the belief of 
Shia jurists. Part of it is the share of Prophet's near of the kin, orphans, the 
needy and the wayfarer, and the other part is the share of Imam Mahdi (AS). 
With the passage of time, the duty of Khums has been affected by some 
social factors and deviant doubts. Especially in our era, when worshipping 
(Taabbud) is accepted in the shadow of reasoning (Taaqqul), and the public 
mind is faced with all kinds of doubts, as well as destructions and analyses, 
so the choice of each of them requires a rational and legitimate reason. 
However, there are differences between Shia and Sunni scholars regarding 
Khums; and unfortunately, some biased people have cast doubts on this 
religious belief and practice. In this research, by applying the descriptive-
analytical method, the Wahhabi ideas about Khums have been analyzed 
and criticized by applying them to the texts of the Qur'an and hadiths, and 
they have been responded. The findings of the research show that Khums 
is one of the important Islamic duties which was legislated with the 
revelation of verse 41 of Surah al-Anfal, and basically, there is no 
difference between the Islamic schools of thought regarding the obligation 
of Khums, and all Islamic schools accept its obligation based on the verse 
of Khums. But the difference is whether the obligation of Khums (of war 
spoils) is extended to other cases or not? Shia believe that the obligation of 
Khums is not limited to war spoils and it is extended to other cases as well, 
while other religions have accepted Khums only in mining and treasure. 
Also, many hadiths have been narrated from the Holy Prophet (PBUH) 
who ordered his companions to collect Khums from people, or he reminded 
the people who used to come to visit him, not in war, of the obligation to 
pay Khums, which has been also examined and approved by Shiite jurists.  
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  وهابيّت از خُمس با تطبيق بر نصوص قرآن و روايات  يهاتحليل انتقادي انگاره
  ١عبدالمؤمن حکیمی 
  ٢علی اصغر شعاعی 

یخ  یافت:  تار یخ پذیرش:  |      ۱۱/۱۴۰۰/ ۰۱در   ۰۳/۱۴۰۱/ ۰۱تار

  چكيده
  و  جامعه  ي مال   ي ازها ي ن   رفع   در   مؤثر   ي نقش ـ  كه   اسـت   ي شـرع  واجبات   از   ي ك ي خُمس  

؛ شـود ي م   م ي به دو بخش عمده تقس ـ  عه ي ش ـ  ي كه بر اسـاس اعتقاد فقها   دارد   ي اسـلام  حكومت 

 ــ آن، ســهم امام زمان    گر ي و در راه مانده و بخش د   م ي ت ي  ر، ي از آن ســهم ســادات فق   ي بخش

و    ي از عوامل اجتماع   ي بعضـ ـ  ير خمُس تحت تأث   يضــه (عج) اســت. با گذشــت زمان، فر 

و    پذيرند ي تعقّل م   يه در عصر ما كه تعبّد را در سا  يژه و قرار گرفته اسـت. به  ي شـبهات انحراف 

تلف قرار دارد و انتخاب  مخ  يرهاي و تفس ــ  ها يب در برابر انواع شــبهات، تخر  ي اذهان عموم 

ت. هرچند در مورد خُمس، تفاوت   يل ند دل يازم از آنها ن   يك هر   روع اسـ   يي ها معقول و مشـ

  ن ي را به ا   ي افراد مغرض، شــبهات  ي اما متأســفانه برخ   ؛ دارد   وجود   ي ســن   و   عه ي ش ــ ي علما   ن ي ب 

ــت   بـا   ق ي تحق  ن ي ا   در .  انـد كرده  وارد  ي ن ي د  عمـل   و   اعتقـاد   ــ روش   كـاربسـ  ي ل ي تحل  - ي ف ي توصـ

  نقد   و   ل ي تحل   مورد   ات ي روا   و  قرآن   نصوص   بر   ق ي خُمس با تطب   ي درباره   ت ي وهاب   ي ها انگاره 

از    ي ك ي خُمس،   دهد ي م   نشـان   ق ي تحق  ي ها افته ي ها پاسـخ داده شـده اسـت.  آن   به   و   گرفته  قرار 

لام  ض ي فرا  ر   ٤١  ه ي كه با نزول آ  ي مهم اسـ وره انفال تشـ ده و  ع ي سـ   ين در وجوب خمس ب   شـ

خُمس، وجوب آن    يه بر اساس آ  ي مذاهب اسلام   ي و تمام   يست ن   ي اختلاف  ي مذاهب اسلام 

  يگر وجوب خمس، گســـترش به د   يا اســـت كه آ   ين اختلاف بر ســـر ا   ي ول   پذيرند؛ ي را م 

ود ي موارد هم م  ت كه وجوب خمس منحصـر در غنا   يعه ش ـ  ير؟ خ   يا  شـ   ي جنگ  يم معتقد اسـ

مذاهب در معدن و گنج   ير ســـا  يكه حال در    كند، ي م  يت هم ســـرا   ارد مو  يگر و به د   يســـت ن 

  صـحابه   به   كه   شـده   نقل (ص)    امبراكرم ي از پ   ي فراوان   ث ي احاد  ن ي همچن   اند. يرفته خمس را پذ 

كه به حضرت مراجعه    ي ، افراد ي جنگ   ام ي ا   ر ي غ   در   ا ي   رند ي تا از مردم خُمس بگ   داد ي م  فرمان 

د ي م  ادآور ي وجوب پرداخت خُمس را به آنان    ي ، و كرد ي م  و   شـ   ي ع ي ش ـ  ي فقها   ي كه از سـ

  قرار گرفته است.   د يي و تأ  ي مورد بررس   ز ي ن 

  . ت ي خُمس منفعت، خُمس غنم   ت، ي وهاب  ، ي انتقاد   ل ي خُمس، تحل قرآن و روايات،   كليدي:   هاي ه واژ 
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  مقدمه

 آن،  ت ي اهم   ان ي ب  مقام  در  د ي مج  قرآن  كه   اسـت   ي اسـلام  ض ي فرا   ن ي تر مهم  از   ي ك ي خُمس  

ــت  داده  قرار   جهاد   كنار  در  را   آن  و  زده  وند ي پ   آن  با  را  مان ي ا  ْ « : اس
َ
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ــت   تـا   خمس   ت ي ـاهم   ن ي ) همچن ٤١(انفـال/ »  وَ  ــتن   نگـه   زنـده   ي برا   كـه   آنجـاسـ   و   خـدا   ن ي د   داشـ

ــتقرار  ــلام   حكومت   اس ــده   واجب   ي اس ــوم  ائمه   و  ش   جامعه در  آن  اقامه  بر   همواره (ع)    ن ي معص

ــلام  ــگرف ي تأث  مهم  امر  ن ي ا   تحقق  را ي ز   ؛ اند ده ي ورز   د ي تأك   ي اس   و   ي اجتماع  عدالت   تحقق  در   ي رش

  . كند ي م   فا ي ا  ي معنو  و  ي ماد  ي زندگ   ت ي وضع   بهبود 

ــفي محض ظهور     ــورت يك مكتب اعتقادي، اخلاقي يا فلس ــلام به ص ــك اس بدون ش

نكرد؛ بلكه به عنوان يك آيين جامع كه مشــتمل بر تمام نيازهاي مادي و معنوي انســان اســت  

متبلور شـد. از ديگر سـوي، مكتب رهايي بخش اسـلام از ابتداي عصـر ظهور رسـول خدا (ص) 

اثربخش نيامند پشـــتوانه    ي بود. از اين رو، براي اداره  با تأســـيس حكومت و نظام اداري همراه 

مالي مقتدر، غني و منظم بود. بدين منظور خداوند متعال منت گذاشت و با نزول آيات مباركه  

ــتـاد   ــلمـانـان فرسـ ــت يـاري و رحمـت بي پـايـانش را بـه يـاري نبي اكرم (ص) و مسـ زكـات دسـ

ــادي ٦٠(توبه/  ــاختن زكات، اين خلأ اقتص ــارف آن   ) و با واجب س ــاخت و مص را برطرف س

  عموماً موارد ياد شده در آيه مباركه زكات است. 

اما پيامبر اسـلام (ص) و بعد از ايشـان، امامان معصـوم (ع) و در زمان غيبت فقهاي شـيعه  

ــينان ائمه (ع)   ــتند كه جانشـ ــلامي همواره هز   هسـ مختلف    ي ها نه ي نيز، به عنوان رهبر جامعه اسـ

  . شود ي تأمين م   ها نه ي خُمس، اين هز   ديگري دارد كه با پرداخت 

ــلامي از جملـه    ل ي ـبـد ي خـاطر كـاركردهـاي ب ه خـداونـد متعـال خمس را ب ـ   آن در جـامعـه اسـ

مهم اسـلامي برشـمرده و در قرآن   ي ها ضـه ي حفظ عزت و كرامت رسـول خدا (ص)، يكي از فر 

ــت   كريم آن را در كنـار جهـاد قرار داده  ا آن   اسـ  ،پيونـد زده   و در بيـان اهميـت آن، ايمـان را بـ
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ــه .  ) ٤١»(انفـال/ ٌ ـ ــه   ي هـا همچنين خُمس، بـه غير از عرصـ اجتمـاعي و    ي هـا فردي، عرصـ



مس با تطب   ت یّ وهاب   ی ها انگاره   ی انتقاد   ل ی تحل 
ُ

  ۱۶۷   |   ات ی بر نصوص قرآن و روا   ق ی از خ
 

 

ــده و  هد د ي تحت تأثير قرار م  ز ي نهادهاي آن را ن  ــلامي ش ، چه اينكه باعث تقويت حكومت اس

  . شود ي زمنيه ساز عدالت اجتماعي م 

. منفعت و ١است.   ز ي هفت چ   رد ي گ ي كه خمس به آنها تعلّق م   ي از منظر فقه اسلامي اموال 

كه بواسطة   ي . جواهر ٥  ؛ . مال حلال مخلوط به حرام ٤  ؛ . گنج ٣؛ . معدن  ٢ ؛ در آمد كسب و كار 

از  ي كه كافر ذمّ  ي ن ي . زم ٧  ؛ . غنيمت جنگ ٦ ؛ د ي آ ي فرو رفتن در دريا به دسـت م   ي عن ي   ي غواص ـ

ــلمـان بخرد (بحراني،   املي،  ٣٢٧- ٣٢٤:  ١٢  ق، ج ١٤١٠مسـ ــوي عـ )  ٣٦٤:  ٥  ق، ج ١٤١٠؛ موسـ

اســت    ي شــرع  ي بر حســب اســتقراء و تفحّص در ادلّه   ز ي هفت چ   ن ي انحصــار متعلّق خمس در ا 

ي كه در آيه هل ) پندار ا ٤٢٣- ٤٢٢:  ٨  م، ج ١٩٨١(نجفي،   ت كه تخميسـ توار اسـ نت بر اين اسـ سـ

يعيان غنيمت  سـوره انفال آمده اسـت، منحصـر به غنائم جنگي اسـت؛ در حالي   ٤١ كه از منظر شـ

  . ) ٥:  ١٦ ، ج به لحاظ مفهومي هفت مورد است (همان 

ــبهات  طرح   با   ت ي وهاب   فرقه   ان، ي م   ن ي درا  ــؤالات   و   ش ــع   ي درباره   ي انحراف   س در   ي آن، س

لام  ل ي اص ـ باور   ن ي ا   ب ي تخر  د و اعتلا   اند افته ي در  را ي ز  دارند؛   ي اسـ   خيتار  طول  در   ع ي تش ـ  ي كه رشـ

  و   دانش   افت ي در   و   كسـب   و  فراوان   مجاهدت  و  سـاده  ي كه بازندگ  اسـت  بوده   ي فقها   له ي وس ـ به 

  پرداخت  مردم   جانب  از كه   خُمس   بر   ه ي تك  با   و  كرده   مبارزه  موانع   و مشـــكلات   با   ، ي اله   ي تقوا 

  اند. كرده  كمك   ن ي د   ي ها و گسترش آموزه   غ ي ، به تبل شود Ͳي م 

ــت زمان، فر  ــه ي افزون بر آن، با گذش  ــ  ر ي مس تحت تأث خُ  ض  و  ي اجتماع  عوامل   از   ي بعض

  هيســا  در  را   تعبّد  كه  ما  عصــر  در  ژه ي و به .  اســت  شــده  رنگ  كم  و   گرفته  قرار   ي انحراف   شــبهات 

ــبهات،   انواع   برابر  در  ي عموم   اذهان  و   رند ي پذ ي م   تعقلّ  مختلف قرار   ي رها ي و تفسـ ـ  ها ب ي تخر   ش

كه علاوه   طلبد ي ، م رو ن ي معقول و مشروع است. ازا  ل ي دل  ازمند ي از آنها ن   ك ي دارد و انتخاب هر 

بهه افكن  ي بر مقابله جد    و   فرائض   ن ي مهمتر  از   ي ك ي   عنوان  به   خمس   گاه ي ت، جا يّوهاب   ي ها ي با شـ

  . شود   ن يي تب   ي اسلام   جامعه  در  ش ي پ  از   ش ي ب   ، ي ن ي د   ي ارزشها 

ــلام   جـامعـه  در   «خُمس»   گـاه ي توجـه بـه جـا بـا  ــو  ك ي ـ  از   ي اسـ ــبهـات  و   سـ ــو از   كـه   ي شـ   يسـ

ــاد   ن ي ا   ي درباره   ي ر ي تكف   و  ك ي لائ   ي ها ان ي جر  ــل اقتصـ ــورت م   ي و عباد   ي اصـ ، در رد ي گ ي صـ

  يخواهد داشــت؛ آثار ي در پ   ي اد ي ، آثار و فوائد ز موضــوع   درســت   ن يي و تب   ي صــورت بررس ــ

 ــ ــل «خُمس» از منابع اص ــلام   ل ي مانند اثبات اص ــنت   و (قرآن    ي اس  در  خمس   گاه ي جا   ن يي )، تب س
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بهات معاند  ن ي د   ي ها آموزه   گسـترش   و  ج ي ترو  (ع)؛ از اين رو،   ت ي ب  اهل   مكتب   ن ي و پاسـخ به شـ

و روات،   ات ي خُمس از متظر آ   ل ي ضـمن تحل   ، ي ل ي تحل   - ي ف ي مقاله با كاربسـت روش توص ـ  ن ي در ا 

ــو   ي درباره   ت يّوهاب   ي ه چند انگاره ب   ي با نگاه انتقاد  مطرح    ه ي م ي و ابن ت   ي قفار  ي خُمس كه از س

  . دهد ي پاسخ م   ، شده است 

  يشناسمفهوم
  . خمس١

) و در ٢٠٥:  ٤  ق، ج ١٤١٠خُمس، واحدي از خمســه اســت؛ يعني يك پنجم (فراهيدي،  

ــالانه و برخي موارد   ــطلاح فقهي به معناي پرداخت يك پنجم مازاد درآمد سـ ديگر مانند اصـ

خُمس از   . ) ٢٦٩:  ١ ق، ج ١٤١٧معدن و گنج با شـروطي كه در فقه آمده اسـت (فاضـل مقداد،  

روايي از آن سـخن    ي ها حديث در كتاب   ١١٠سـوره انفال و بيش از   ٤١فروع دين اسـت و آيه 

طور خاص فقه  ) و از موضـوعات مهم فقه اسـلامي و به ٤٨٣:  ٩  ق، ج ١٤١٤اند (حر عاملي، گفته 

ــبه و پرداخت خُمس از تكاليفي اســت كه شــيعيان در طول زندگي به آن   اماميه  ــت. محاس اس

ــهم   ــاص دارد و نيم ديگر به عنوان س ــادات فقير اختص عنايتي ويژه دارند. نيمي از خُمس به س

اريخ   ه تـ بـ ه  ا توجـ د در اموري كـه بـ ــط مراجع تقليـ ان (عج) توسـ ام زمـ ام در دوران غيبـت امـ امـ

ــخيص مي (ع) مورد  ت ي زندگي اهل ب  ــرف خُمس تش ــهيد ثاني،  دهند، هزينه مي مص گردد (ش

  . ) ٤٥٧: ٣ق، ج ١٤١٣

  . غنيمت٢
براي روشـن شـدن زواياي بحث ضـروري اسـت در ابتدا مفهوم غنيمت آشـكار گردد. با   

ــود ي مراجعه به لغت معلوم م  ــت   ي ا مطلق فائده  ي به معنا   مت ي كه غن   ش ــان به دس ــت كه انس اس

غَنِيمه، مصدر و جمع آن غنائم يا مغانم (فيومي،    ندارد.   ي نگ ج   مت ي به غن   ي و اختصاص  آورد ي م 

) و به مفهوم مالي اسـت بدون تلاش از دوسـت يا دشـمن نصـيب انسـان شـود  ٤٥٤:  ٢ ، ج تا ي ب 

هرچند برخي اهل لغت   . ) ٩٣:  ٥  ق، ج ١٤١٤؛ صــاحب بن عباد،  ٤٢٦:  ٤ ق، ج ١٤١٠(فراهيدي،  

 ق، ج١٤٠٤نداشـته معنا كرده اسـت (ابن فارس،    آن را به فايده بردن از آنچه در ملكيت او قرار 

واسـطه  ه كه اگر ب   شـود ي ) و نيز به مالي كه از كفار گرفته م ١٢٩:  ٦  ، ج ١٤١٦؛ طريحي،  ٣٩٧:  ٤
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؛  ٣٨٩:  ٣ ق، ج ١٤١٥(جزري،    شـود ي دسـت مسـلمانان برسـد، غنيمت ناميده م ه جنگ با دشـمنان ب 

بدسـت مسـلمان رسـيده باشـد، اسـمش  ) و اگر بدون جنگ  ٥٢٧:  ١٧  ق، ج ١٤١٤واسـطي زبيدي، 

  . ) ١٢٩:  ٦ ق، ج ١٤١٦فئ است (طريحي،  

  يكه غنم در لغت معنا ن ي لغت شـناسـان به دسـت آمد ا   ح ي همان گونه كه از گفتار و تصـر 

 ــ ــقت و   ي ا مطلق فائده   ي دارد و به معنا   ي جنگ   مت ي از غن   ي تر ع ي وس ــان بدون مش ــت كه انس اس

آمد    ش ي كه پ   يي ها نزول قرآن به خاطر جنگ بعدها پس از  ي دسـت آورده باشـد، ول به   ي سـخت 

تر ي ب   مت ي غن  ركان گرفته م   ي اموال   ي در معنا  شـ د ي به كار رفت كه از مشـ   متي لفظ غن   ن ي بنابرا  ؛ شـ

ود ي آن حمل م   ي لغو  ي بر همان معنا  ه ي در آ  د كه    ي قطع   نه ي كه قر   ن ي ، مگر ا شـ ته باشـ وجود داشـ

  باشد.   ي جنگ   مت ي مقصود از آن غن 

ــل معنـا   مـت ي همين معنـاي لغوي كـه غن   ــ  ي در اصـ ــيـاري از   ي ع ي وسـ دارد، مورد تـأييـد بسـ

ــت  ــني اس ــيعه و س ــران ش ــيعه خُمس به هرگونه منفعتي تعلق    ؛ مفس ــوران ش زيرا از منظر انديش

ــرايط، آن را به فقيه    رد ي گ ي م  ــورت وجود شـ ــت كه در صـ ــلماني واجب اسـ و بر هر فرد مسـ

ــرا جامع  ــي،    ط ي الش ــي، ب ٥٤٣:  ٢  ق، ج ١٣٧٩بپردازد. (ظبرس ) چه اينكه به ١٢٣:  ٥  ، ج تا ي ؛ طوس

ــاحب مجمع  ــب و تجارت يا گنج و معدن و    ي ، خُمس به هر منفعت ان ي الب باور ص اعم از راه كس

  ٤١و دليل مصـرّح آن آيه   رد ي گ ي حتي غواصـي در دريا كه براي انسـان حاصـل شـود، تعلق م 

  . ) ٥٤٣- ٥٤٤:  ٤  ق، ج ١٣٧٩مباركه سوره انفال است (طبرسي،  

 اي رسـيدن به فايده؛ خواه از راه تجارت باشـد   ي عن ي يي «غنم و غنيمت  به نظر علامه طباطبا 

ــده  شــ منطبق  بر غنيمـت جنگي  نزول،  ــب مورد  بـه حســ آيـه  و در اين  يـا جنـگ  و  كـار 

طبق ديدگاه علامه، غنائم از دو ويژگي برخودار    . ) ٨٩ - ١٠٤:  ٣ ش، ج ١٣٩٧اسـت»(طباطبايي،  

و دوم معناي عام آن است    د ي آ ي دست م ه است؛ يكي مفهوم خاص غنيمت كه از طريق مقاتله ب 

دســت  كه افزون بر غنائم جنگي، موارد ديگري كه از راه كســب، گنج، معدن و غواصــي به 

  ). ٢٤٨: ١  ، ج تا ي (سيوري، ب   شود ي را نيز شامل م  د ي آ ي م 

ــنت غنيمت را به مفهوم دســـت يازيدن به به چيزي گرفته (قرطبي،   ــوران اهل سـ انديشـ

اند كه مقصـود  كرده   برداشـت   ن ي ) و چن ٨٣٦:  ٢ ق، ج ١٤٠٥كيا الهراسـي،  ؛  ٣٦١:  ٧ ق، ج ١٤٠٥

ت يافتن به مال كفار اسـت كه از طريق مقاتله حاصـل شـده و عرف شـرع آن را  از غنيمت دسـ
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ــت (ابن عربي، بي  ــخن وي، ١٥٦: ٣ ، ج تـا مقيـّد بـه اين نوع كرده اسـ ) قرطبي هم بـا پـذيرفتن سـ

ته تقسـيم كرد؛ دسـته   تد اف ي آنچه از كفار به دسـت مسـلمانان م  اول مالي اسـت كه    ي را به دو دسـ

لمانان م  ت م   افتد ي بدون جنگ بدسـت مسـ ته دوم؛ مالي كه از راه جنگ به دسـ ، كه  د ي آ ي و دسـ

  . ) ١:  ٨ ق، ج ١٤٠٥(قرطبي،    شود ي به اولي «فيء» و به دومي «غنميت» اطلاق م 

ــيده و آن را فق    ــعت بخش ــاحب تفســير المنار مفهوم غنميت را وس ط به غنائم جنگي  ص

اص نداده اسـت. رش ـ ا ي اختصـ   عي وس ـ ي را به معنا  ه ي كار رفته در آ به   مت ي المنار غن   ر ي در تفس ـ  درضـ

ــا، ب   ي ذكر كرده و آن را به غنائم جنگ  ــيد رض ــت (رش ــاص نداده اس ) چه  ٣:  ١٠ ، ج تا ي اختص

 ــ «غنم» را به مفهوم هرگونه منفعت و ســود  ي واژه   ي روح المعان   ر ي آنكه آلوســي در كتاب تفس

ي،   ت (آلوسـ ت يازيدن به   . ) ١٠:٢  ق، ج ١٤١٥گرفته اسـ ير خويش آن را دسـ فخر رازي در تفسـ

  . ) ١٦٤:  ١٥  ق، ج ١٤٢٠هرچيزي دانسته است (فخر رازي،  

گفت «غنيمت» به كار   توان ي مفســرين كه برخي از آنان مرور شــد، م   ي ها بر اســاس گفته 

دسـت آمده  سـوره انفال عام اسـت و مطلق سـود و منفعت را كه توسـط انسـان به   رفته در آيه شـريفه 

د  ت برخي از آنان    رد ي گ ي در برم  ، باشـ اس برداشـ اص به غنائم جنگي ندارد، هرچند به اسـ و اختصـ

از آنجايي كه بر مبناي مفاد روايات اهل سنت «غنيمت» در عرف شرعي به غنائم جنگي انحصار  

ــت؛ اما بر اســاس قاعده   ي ها مت ي تنها بر غن  ، آن را رو ن ي يافته، ازا   ســت ي با جنگي حمل كرده اس

دســت آيد و در نهايت چنانچه با احاديث ديگر دلالت آيه به يك مطلبي به صــورت مســتقل به 

تعارض داشت، بايد آن را علاج كرد و بر فرض اينكه اهل سنت آن را منحصر به غنيمت جنگي  

ده و طبق مبناي مشـهور اهل سـنت در اصـول فقه، خبر واحد كرده، اين مسـئله به حد تواتر نرسـي 

ــود كه كلمه «غنيمت» در آيه به دليل كثرت    تواند ي عموم آيه را نم  ــيص بزند. اگر گفته ش تخص

كاربرد در غنيمت جنگي، به صـــورت حقيقت عرفيه درآمده اســـت و شـــارع نيز همان را اراده  

ولي  ؛ مورد غنميت، قضــيه اين گونه باشــد   جوب آن بايد گفت كه به فرض اينكه در و كرده، در 

ْ در اسـتعمال سـاختار ماضـي «  ُ ْ ِ
َ

» چنين ادعايي درسـت نيسـت. مؤيّد آن،  ِ » و نيز سـاختار « 

  . ) ٩٥كاربرد كمله «مغانم» در سودهاي غير جنگي و بلكه سودهاي اخروي است (نساء/ 

 ــي افزون بر آنچه گفته شــد، رجوع به منابع اهل ســنت روشــن م  كه آنان افزون بر    ازد س

اري كرده  ائم جنگي، حكم خُمس را بر امور ديگري نيز جـ ه  غنـ اني كـ ه زمـ اب نمونـ د. از بـ انـ
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يدند و از وقوع   امبراكرم ي پ  ان رسـ وي قبيله عبد قيس خدمت ايشـ تادگان اعزامي از سـ (ص) فرسـ

شـكايت كردند، حضـرت آنان را به چهار چيز دسـتور داد؛ ايمان به خدا، اقامه نماز،   ي ا مسـئله 

در   . ) ٣٥:  ١ ، ج تا ي ؛ نيشـــابوري، ب ٢٥٠: ٤  ق، ج ١٤١٠پرداخت زكات و خُمس اموال (بخاري،  

اكرم (ص) از اهل عبد قيس غنائم جنگي را درخواسـت نكرده و اصـلاً حديث ياد شـده، پيامبر  

به محضــر رســول خدا (ص) برســند، پس جنگي    توانســتد ي آنان به خاطر ترس از مشــركين نم 

  اتفاق نيفتاده است تا مراد از غنميت در حديث، به غنائم جنگي حمل شود. 

 ــ  امبراكرم ي يا وقتي پ  من دعوت وي به رعايت  (ص) عمرو بن حرم را به يمن فرســتاد، ض

تقواي الهي، دســتور داد تا خُمس غنائم جنگي را بســتاند و بر مزارع مؤمنين ماليات مقرر كنند  

ــده  ــتم از آنچه با دلو آبياري ش به اين صــورت كه يك دهم از آنجه با ديم آبياري و يك بيس

  . ) ٨١:  ١  م، ج ١٣٩٨؛ بلاذري،  ٢٥٦:  ٤  ، ج تا ي است (ابن هشام، ب 

گفت خُمس يكي از مسـلّمات دين اسـلام اسـت كه در قرآن كريم وجوب    توان ي پس م 

آن به صـراحت بيان شـده اسـت و چون در آيه مباركه اداي اين فريضـه الهي به اهل ايمان مقيّد  

نه تنها باور به وجوب خُمس، بلكه پرداخت آن از ضـــروريات دين   كند ي شـــده، مشـــخص م 

ن انديشـوران به دسـت آمد، «غنيمت» داراي معناي وسـيع  كه از سـخنا   يي ها افته ي اسـت. بر اسـاس  

ــودي را در بر م  ــي بر    ؛ رد ي گ ي و هرگونـه منفعـت و سـ زيرا از نظر لغوي عـام بوده و دليـل خـاصـ

كه برخي از مفسـران اهل سـنت    ي ا نه ي ه مورد خاصـي موجود نيسـت. تنها قر ب تخصـيص دادن آن 

ــين آن   ــين و پس ــت كه آيات پيش ــده كه قرينه  بر آن تكيه كرده آن اس در مورد جهاد نازل ش

غنيمت جنگي و اين قرينه اسـت، در حالي شـأن نزول    ي ياد شـده درباره  ي ه ي بر اينكه آ   شـود ي م 

عموميت آيه را تخصـيص بزند. به عبارت ديگر، مانعي وجود ندارد تا مفهوم    تواند ي و سـياق نم 

اديق جزئي   ي ا ه ي آ  يّع با عنايت  مثل آيه مزبور كه كلي و عام اسـت، داراي مصـ د. مكتب تشـ باشـ

بـه ظـاهر آيـه مـذكور و نيز قرينـه عرفي، حكم وجوب خمس را افزون بر غنـائم جنگي، متعلق بـه 

  . داند ي مصاديق ديگر كه در منابع فقهي نيز آمده م 

  وهابيّت يهاانگاره
  انگاره اول

: پيامبر (ص) د ي گو ي شـيعه در مسـأله خمس م   ي ها در نقد آموزه   ي وهاب  سـنده ي نو   ي قفار   
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ــلمين را تخميس نكرد. «  ــورة أن ا هيچگاه اموال مس ـ م  ــ   ا ــ      ا    ـ ـ و

ــ      ــ ال ا ــ  أ ــ    ا
ً
ا ـ ـ أ ـ    ، و  اري،    :  ٣  ق، ج ١٤١٤»(قفـ

١٢٤٢ ( .  

  پاسخ به انگاره اول
ســوره انفال تشــريع شــده و   ٤١كه با نزول آيه   ي اســلام مهم    ض ي از فرا   ي ك ي خُمس،    

كه از مردم   داد ي (ص) نقل شــده كه به صــحابه فرمان م   امبراكرم ي همچنين احاديث زيادي از پ 

ــرت مراجعـه م  ، وجوب پرداخـت  كرد ي خُمس بگيرند يا در غير ايام جنگي افرادي كه به حضـ

  : رو ن ي ) ازا ٣٥:  ١، ج تا ي ب   ، ي بور شا ي ن ؛  ٢٥٠:  ٤ ق، ج ١٤١٠  ، ي (بخار   شد ي خمس را يادآور م 

از احكام در عصــر رســالت    ي برخ   ي شــده اســت. گاه  ان ي ب   ج ي تدر به   ي اولًا احكام اســلام 

ــر  ــده  ع ي تشـ ــتردگ   ؛ شـ  هي ـنزول آ   ي در ابتـدا  ؛ از اين رو، آن محـدود بـه آن زمـان نبوده   ي امـا گسـ

ــل آن بر هر غن  ــر   ي مت ي خُمس، اصـ ــده، اما اخذ خُمس از جانب پ  ع ي تشـ خاطر  (ص) به   امبر ي ـشـ

  است.   شده ي نم  ي در اموال و درآمدها عمل   ي مصالح 

انيـاً ا نزول آ   ي اعلام عموم   ن ي اول   ثـ ــوره انفـال انجـام گرفـت: «   ٤١  ه ي ـوجوب خُمس، بـ وَ  سـ
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َّ
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ُ
ـ  

ْ
َـ   إِن  ُ َّ اـ وَ  نِ  ــ ـْ َ ـْ ا  

َ َـ اـْ مَ  ْ َـ نِ  ــ ْ ـُ
ْ
اـ مَ  ْ َـ  ِ ــْ ْ   َـ

َ
 ِ

ّ ُ
 ءٍ 

 ٌ
َ

، همه مســلمانان ه ي ، مخاطبان آ ي كتاب آســمان  ن ي احكامِ ا   ت ي ) كه به تناســب ابد ٤١(انفال/ » 

  در هر عصري هستند. 

گونه كه در نظرات مفسـران شـيعه و اهل سـنت بيان شـد، بسـياري از مفسـران فريقين  همان 

شــامل    اند «غنميت» داراي معناي گســترده اســت كه غنائم جنگي و غير آن را تصــريح داشــته 

 ، جتا ي ؛ رشـيد رضـا، ب ٢:  ١٠  ق، ج ١٤١٥؛ آلوسـي،  ١٦٤:  ١٥  ق، ج ١٤٢٠(فخر رازي،    شـود ي م 

 ش، ج١٣٧٩؛ طبرســـي،  ٨٩  - ١٠٤: ٣  ش، ج ١٣٩٧؛ طباطبايي،  ١:  ٨ ق، ج ١٤٠٥؛ قرطبي،  ٣:  ١٠

٥٤٣ - ٥٤٤:  ٤ ( .  

؛ چنانكه در قرآن  شـود ي آن به سـنّت مربوط م   ل ي اسـت و تفص ـ  يي گو قرآن، اجمال  وه ي ش ـ    ثالثاً

، تعداد شــان ي (ص) و قول و رفتار ا   امبر ي اما از ســنتّ پ  ؛ و اركان نماز اشــاره نشــده اســت   ها ت به ركع 

، در منابع حديثي، روايات فراواني وجود دارد كه  رو ن ي ازا   ؛ شـــود ي م   ده ي ـو اركان آن فهم   ها ت ركع ـ
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اند و هم از آنها خمس ســود  تجارت را هم براي مردم بيان نموده ِ (ص) حكم خُمس ســود   امبر ي پ 

اند. از باب نمونه در صـحيحين بخاري و مسـلم و مسـند احمد آمده اسـت  جارت در خواسـت كرده ت 

ــرك   امبر ي كه نمايندگان قبيله عبدالقيس به پ  ــما، مش ــر قرار   ي له ي قب   ن ي (ص) گفتند كه بين ما و ش مض

عمل  يد كه با  ي حرام، پس مطالبي بفرما   ي ها به خدمت شــما برســيم مگر در ماه   م ي توان ي دارند و ما نم 

به آن، داخل در بهشـت گرديم. حضـرت (ص) فرموده اسـت: «چهار چيز را به شـما امر و چهار چيز 

ــمـا را بـه ايمـان بـه خـدا و اقـامـه صـــلاة و ايتـاء زكـات و اين كـه خُمس   كنم ي ، امر م كنم ي را نهي م  شـ

- ٣٥  : ١  ق، ج ١٤٠٠؛ نيشـابوري،  ٢٠٥:  ٤  ق، ج ١٤١٠، بپردازيد»(بخاري،  د ي آور ي دسـت م ه آنچه را ب 

  . ) ١٣٦:  ٥  ؛ همان، ج   ٣١٨:  ٣  ، ج تا ي ؛ ابن حنبل، ب ٣٣٣:  ٢  ق، ج ١٤٠١؛ نسائي، ٣٦

ــت نكرده    ــت كه پيامبر اكرم (ص) از آنها خُمس غنايم جنگي را در خواس ــن اس روش

د و   بودنـ برخوردار  ــرايطي  شـ اره گروهي كـه از چنين  نيســــت دربـ ه  اســــت، چون معقولانـ

تند ي نم    امبري مضـر خارج گردند، احتمال دهيم كه پ   ن ي از ديار و شـهر خود از ترس مشـرك   توانسـ

، تاريخ اخذ رو ن ي ازا  ؛ يم جنگي خود را پرداخت نمايند (ص) از آنها خواسـته اسـت خُمس غنا 

گفـت كـه خلفـا خُمس را در غير از   توان ي . بلـه م گردد ي خُمس بـه زمـان خود پيـامبر (ص) بر م 

ــرايط  يعني بـه   ؛ انـد هـا بـدان نپرداختـه انـد و ائمـه (ع) هم تـا مـدت غنـايم جنگي اخـذ نكرده  خـاطر شـ

ي حاكم، توان علني كردن و بيان اين  ياسـ ته  سـ أله را نداشـ رايط تا اندازه مسـ   يااند و آنگاه كه شـ

ــحاب خود بيان فرمودند و هم وكلا ِ تغيير كرد هم خُمس     ييدر غير غنائم جنگي را براي اصـ

  . رساندند ي و پس از آن به خدمت ائمه م   نمودند ي داشتند كه خُمس را دريافت م 

 يرا برا   ي ن ي م (ص) مأمور اند كه رســول اســلا از مورّخان اهل ســنتّ نوشــته   ي رابعاً بعض ــ

  : شود ي كه چند نمونه از آن ذكر م   فرستاد ي م  گر ي د   ي گرفتن خُمس اموال به شهرها 

ــتاد،   من ي خُمس و زكات به   ي آور جمع   ي اكرم (ص) عمرو بن حزم را برا   امبر ي . پ ١ فرس

از   ي اكرم (ص) با برخ  امبر ي : «پ سـد ي نو ي در كار نبود. ابن سـعد م   ي ، جنگ ن ي در آن سـرزم   نكه ي با ا 

ــا كردند كه زم   ي ا ، عهدنامه ل ي قبا    اري چه در آنهاســـت، در اخت ها و آن و دشـــت و درّه   ن ي امضـ

، مشـروط بر  د ي آن اسـتفاده كن   ي ها بهره ببرند و خودتان از آب   اهانش ي از گ   وانات ي شـماسـت تا ح 

ق،  ١٤١٩املي،  ؛ مرتضـي ع ١٦٨:  ٤ ، ج تا ي »(ابن سـعد، ب د ي خمس اموالتان را پرداخت كن   كه ن ي ا 

  . ) ٦٧:  ٧  ق، ج ١٤٠٩؛ متقي هندي،  ٣١٤:  ٣ ج 
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ــعد هذ ٢ ــول اكرم (ص) به سـ ــا   م ي . رسـ معروف بودند،   فه ي دو طا  ي و جذام كه از رؤسـ

:  ١ج  ،  تا ي دهند. (ابن سـعد، ب   ل ي نوشـت و دسـتور داد: زكات و خمس را به مأموران تحو   ي ا نامه 

٢٤ - ٢٧ ( .  

و ارائه داده كه در آن،   ن ي از رســول خدا (ص) را تدو   ي ا » صــورت عهدنامه ي . «بلاذر ٣

  َ «  ه ي پس از نام خدا و ذكر آ 
َ
َ أ ُّ    ِ

َّ
دِ  َ ا

ُ ُ ْ
ِ ا 

ُ
وْ

َ
ا أ ُ َ ــت: «   ن ي )، چن ١»(مائده/ آ ــته اسـ ه نوشـ ا

 در تمام ي اله   ي (ص) آنان را به تقوا  امبر ي پ  »؛  ا  ا     ا  و أن   ا    ی  

، خمس خدا ي كسـب و تجارت و مطلق منافع مال  د ي و فوا   ها مت ي كارها امر كرد و فرمود: از غن 

  . ) ٨١:  ق ١٣٩٨(بلاذري،    د ي و محاسبه كن  د ي ر ي را بگ 

ــت  ٤ . پيامبر اكرم (ص) براي «ركاز» خُمس در نظر گرفته كه مراد از آن طلا و نقره اسـ

را مورد اتفاق فريقين داتســـته اســـت ) برخي وجوب خُمس در آن ١٥٣:  ٤ ، ج تا ي (ابن علي، ب 

  . ) ٢٨٨:  ٣ ، ج تا ي (عسقلاني، ب 

ــتور داد تـا خُمس    امبراكرم ي ـهـا، پ . در يكي از نـامـه ٥ ــاعـه دسـ (ص) بـه اهـل قبيلـه بني قضـ

  . ) ٦٥:  ٧  ق، ج ١٤٠٠پرداخت كنند (نيشابوري،  

  خود پرداخـت خمس دفـائن و معـادن را از قبيلـه  ي هـا . پيـامبر اكرم (ص) در يكي از نـامـه ٦

  . ) ٣٨:  ٤  ق، ج ١٤٤٢(ابن اثير،    كند ي مسروق بن وائل مكلف م 

پيامبر خدا (ص) پس از ذكر سـهم پيغمبر، از (صـفي) خالصـه آن   ي ها . در برخي از نامه ٨

حضـرت نيز نام برده شـده اسـت. مانند آنچه در نامه آن حضـرت به پادشـاهان حمير آمده اسـت: 

ــلاح آمده،    تان يي ا اما بعد، خدايتان به هدايت ويژه خويش راهنم «  ــت هرگاه به صـ فرموده اسـ

د و از  ان را بپردازيـ التـ ه، زكـات مـ ــتـ ا داشـ از را برپـ د و نمـ ــيـ اشـ انبردار بـ امبرش را فرمـ خـدا و پيـ

ــه او را، و نيز آنچه را كه خداوند از  ــهم پيامبر و خالصـ ــتاوردهاي خود، خُمس خدا و سـ دسـ

؛ ابن هشـام، ٨٥:  ١ ، ج : ق ١٣٩٨،  (بلاذري   » صـدقه بر مؤمنان واجب فرموده اسـت، پرداخت كنيد 

  . ) ٢٧٣:  ٦ ق، ج ١٣٧٩؛ ابن عساكر،  ٣٩٥: ١  ، ج تا ي ؛ نيشابوري، ب ٢٥٩ - ٢٥٨:  ٤، ج تا ي ب 

ــت كـه قب   ي ا . در نـامـه ٨ ــت كـه پ   ي ا لـه ي بـه بني زهير العكليين آورده اسـ   غمبري از عكـل اسـ

ما اگر گواهي به يكتايي خداوند و رسـالت و   ته و فرموده اسـت: «...شـ (ص) بر ايشـان نامه نوشـ

پيامبري محمد (ص) داده، نماز را برپا داشـته، زكات مالتان را پرداخته و از دسـتاوردهاي خود  
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»(سـجسـتاني،  د ي ا خمس و سـهم پيغمبر و خالصـه او را بپردازيد، در امان خدا و رسـول او در آمده 

ائي،  ٥٥:  ٢ ق، ج ١٤١٠ عد، ب ١٧٩: ٢  ق، ج ١٤٠١؛ نسـ  ، جتا ؛ ابن حنبل، بي ٢٧٩:  ١ ، ج تا ي ؛ ابن سـ

٣٦٣ -   ٧٨ - ٧٧  : ٥ ( .  

گفت كه پيامبر هيچگاه اموال    توان ي بنابراين آيا با وجود اين همه تصــريحات و قراين م 

ــت، ظاهراً قفار  ــلمين را تخميس نكرده اس ــريع اين واجب   ي مس مهم  از نزول آيه خُمس و تش

است كه    اطلاع ي اكرم (ص) نقل شده ب   امبر ي كه در اين زمينه از پ   ي ار ي بس   ات ي اسلامي و نيز روا 

  را به زبان رانده است.!!!   ي چنين ادعاي بدون علم و نامربوط 

  انگاره دوم
ــلام نـدارد «  ــي در اسـ ــاسـ ــت كـه خُمس هيچ پـايـه و اسـ ــنـده وهـابي مـدعي اسـ ان  نويسـ

م    . ) ١٥٤:  ٣  ق، ج ١٤٠٦(ابن تيميه،  » ا  د ا

  پاسخ به انگاره دوم
بررسـي آيه مباركه خُمس، روايات، سـيره رسـول خدا (ص)، سـيره خلفاء و آراي فقهاي    

دهد كه خمس به عنوان يك اصل ثابت در دين مبين اسلام تشريع Ͳطراز اول اسلامي نشان مي 

  بنابراين:   ؛ شده است 

ــت كه به عنوان   اولاً ــل قرآني اس ــلام   ي ك ي خمس يك اص ــده   ي از فرايض اس مطرح ش

كه قرآن مجيد آن را در كنار جهاد قرار داده و هر دو را از ريشه ايمان دانسته    ي ا گونه است، به 

ْ اسـت. « 
َ
 ْ ِ  ْ ُ ْ ِ

َ
 

َّ َ
ا أ ُ َ ْ ِ  ءٍ وَ ا ِ لِ وَ  ـُ َّ ِ ُ وَ  ـَ ُ ُ

 ِ
َّ
ِ  

َّ
ن

َ
  ی 

ُ ْ
  ْ ا

ْ
ِ    َ وَ ا

ْ ِ وَ ا ِ ـ َ ْ وَ ا

 ِ ِ
ــَّ قينقاع    ي زمان نزول آيه را جنگ بن  ي كه بعض ـ  م ي اب ي ي در م  ه ي » با نگاهي به تاريخ نزول آ ا

ــال دوم هجر   ١٥(  ــوال سـ زمان نزول را جنـگ   ي ) برخ ١٧٣: ٢  ،ج تا ي ، (طبري، ب داننـد ي ) م ي شـ

.  دانندي ) م ي رمضــان ســال دوم هجر جنگ بدر (   ي ) و بعض ــي شــوّال ســال ســوم هجر   ٧اُحد ( 

خُمس آنچه را در   خواهد ي ) كه خداوند از مجاهدان اســـلام م ٥١٨:  ٤ ق، ج ١٣٧٩(طبرســـي،  

ــلامي به معناي  رو ن ي ازا  ؛ اند، پرداخت نمايند جنگ به غنيمت برده  ــلم اس ــل مس ، انكار اين اص

  انكار يكي از آيات مهم اسلامي است. 

آن حضــرت، خُمس به عنوان يك امر   ي ره ي و س ــ  ثانياً در ســنت نبي مكرم اســلام (ص) 
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. رسـول خدا كرد ي جاري وجود داشـته اسـت كه در موارد مختلف ايشـان خُمس را دريافت م 

ته تا از غنايم جنگي و غير غنايم جنگي، مانند دفينه و گنجينه، و معدن، خُمس   (ص) مقرر داشـ

جابر بن عبداالله و عبادة بن صــامت و  آن پرداخت شــود. اين مطلب را ابن عباس و ابو هريره و  

ــند آورده  ــننش و نيز احمد در مس ــند انس بن مالك، ابن ماجه در س اند. از جمله احمد در مس

خويش چنين نقل كرده اســت: «قضــي رســول االله (ص) في الركاز الخمس؛ پيغمبر خدا (ص) 

؛ قزويني،  ٣١٤:  ١ ، ج تا ي براي دفينه و گنجينه و معدن خمس مقرر فرموده اســـت»(ابن حنبل، ب 

  . ) ٨٣٩:  ش ١٣٥٩

موطأ مالك و مسـند   ، ابن ماجه  ، ترمذي   ، سـنن ابوداود   ، بخاري   ، همچنين در صـحيح مسـلم 

ح احمد بن حنبل از قول ابوهريره آمده اسـت كه رسـول خدا (ص) فرمود: «  ء  ر،  ا  

ز ا  ر، و  ا ن  ــدمه چهار پا ديه ندارد، و معدن هم    »؛ وا همين طور، و بر دفينه  ص

دن خُمس تعلق م  ب   رد ي گ ي و معـ ا ي (نيشــــابوري،  ؛  ١٨٢:  ١  ق، ج ١٤١٠؛ بخـاري،  ١٢٧:  ٥  ، ج تـ

؛ ابن ابي ٨٠٣:  ش ١٣٥٩؛ قزويني،  ١٣٨:  ٣  ق، ج ١٤٠٣؛ ترمذي،  ٢٥٤:  ٢ق، ج ١٤١٠سـجسـتاني،  

  . ) ٢٥٤، ٢٣٩،  ٢٢٨:  ٢  ، ج تا ؛ ابن حنبل، بي ٢٤٤:  ١ ، ج تا ي شيبه، ب 

بعد از امر به ايمان در   دند ي رس ـي كه به حضـورش م   يي ها ت يئ ه  ي برا نيز پيامبر اكرم (ص) 

: اين كه  كنم ي : «شـما را به چهار چيز، امر م فرمودند ي كنار نماز و زكات، خُمس را نيز مطرح م 

 ق، ج١٤١٠را بپردازيد»(بخاري،   د ي آور ي دست م به خدا ايمان بياوريد و...و يك پنجم آنچه به 

به موضــوع   فرســتادند ي قبايل م   ي كه برا   يي ها ) و نيز پيامبر اكرم (ص) در نامه ١٣١  ،  ٣٣،  ٣٢:  ١

  . ) ٣٧٤:  ١  ، ج تا ي . (ابن سعد، ب كردند ي خمس اشاره م 

ــيم آن در زمـان خلفـاء هم وجود   ــول خـدا (ص) خُمس و تقسـ اً بعـد از رحلـت رسـ الثـ ثـ

؛ ابن حنبل،  ٦:  ١٠  ، ج تا ي داشــت، هر چند در نحوه تقســيم آن تفاوتهايي وجود دارد (طبري، ب 

ا ي ب  ا ي ؛ بيهقي، ب ٧١:  ٣ق، ج ١٣٨٥؛ ابن اثير،  ٨٣:  ٤  ، ج تـ ار   . ) ٥١٩:  ٤  ، ج تـ ه در تـ اب نمونـ   خياز بـ

نّ  عه ي ش ـ ت كه عبدالرحمن بن اب   ي و سـ : دم ي (ع) پرس ـ ي از حضـرت عل « : د ي گو ي م   ي ل ي ل  ي آمده اسـ

اسـت؟ حضـرت فرمود: ) از خُمس چگونه بوده  هاشـم ي روش ابابكر و عمر درباره سـهم شـما (بن 

ــان ي اما در عهد خلافت ابوبكر، خُمس مال نبود و آنچه بود ا  هر بار كه    ز ي . عمر ن پرداخت ي م  ش

شاپور را آوردند.   ي خُمس شوش و جند   نكه ي تا ا   داد ي ، سهم ما را م د ي رس ي به دستش م  ي خُمس 



مس با تطب ا   ت یّ وهاب   ی ها انگاره   ی انتقاد   ل ی تحل 
ُ

  ۱۷۷   |   ات ی بر نصوص قرآن و روا   ق ی ز خ
 

 

 يول  ؛ است   سهم شما از خُمس  ن ي حاضر بودم، او رو كرد به من و گفت: ا  ز ي در آن هنگام من ن 

لمان   ي خال   المال ت ي اكنون ب  ده و مسـ خت در تنگنا قرار دارند. اگر موافقت كن شـ فعلاً از   د ي ها سـ

فراهم شد معادل  ي اد ي قرار دهم و چون مال ز   المال ت ي حق خود صرف نظر كرده تا آن را در ب 

لند شــد و  ب   ش ي هنگام ابن عباس از جا  ن ي ندارد. در ا  ي . من گفتم: مانع پردازم ي آن را به شــما م 

اباالفضــل! ما به  ي ؟ من به او گفتم: ا ي گفت: تو را چه رســد كه ما را از حقمان محروم ســاز 

ــلمان  ــزاوارتر  گران ي ها از د ترحّم بر مس چنان به (ع) هم  ي : امام عل د ي گو ي ... عبدالرحمان م م ي س

او حرام كرده اسـت،   ت ي و اهل ب   غمبر ي فرمود: خداوند صـدقه را بر پ   كه ن ي گفتارش ادامه داد تا ا 

  . ) ٥١٩:  ٤ ق، ج ١٤٠٩(متقي هندي،  » از خُمس را به آنان اختصاص داد   ي سهم   رو ن ي از ا 

ــح   ي كـه وافـد چنـان  كـه: «فـاطمـه    كنـد ي نقـل م   بر ي در بـاب غزوه خ   ي بخـار   ح ي بـه نقـل از صـ

  يرا از ابوبكر مطـالبـه كرد و او از دادن آن خوددار  بر ي مـانـده از خُمس خ   ي زهرا (س) اموال بـاق 

اطمـه (س) هم از و ك  د   ي رد. فـ ا او تكلمّ نكرد»(وافـ ا آخر عمر بـ ق،  ١٤٠٩  ، ي اعراض نمود و تـ

خود نقل كرده اسـت   ر ي در تفس ـ  ي بخار  ح ي به نقل از صـح  گر ي د  ي جصـاص در فراز  ا ي )  ٥٥:  ٤٠ج 

قرآن   ح ي ممانعت، مخالف با صـر   ن ي ا   كه ي هاشـم منع كرد» در حال   ي كه: «ابوبكر، خُمس را از بن 

  . ) ٨٥٦:  ٢ ق، ج ١٤١٥(جصاص،   است 

تناد به آيه خُمس و روايات متواتر، در وجوب پرداخت خُمس    ي فقها     رابعاً فريقين با اسـ

اتفاق نظر دارند. اختلاف نظر درباره موارد وجوب خُمس و نيز مصــارف آن اســت (قرطبي،  

  : شود ي ) در اينجا به تفكيك به نظرات برخي از فقها اشاره م ٣١٤- ٣١٣:  ١ ق، ج ١٤٠٥

دست آيد غنيمت بوده و به آن خُمس  ه آنچه از مشركان با غلبه ب   ي طوس ـ  خ ي منظر ش ـ. از ١

. افزون بر آن به نظر وي، هر نفعي كه انسـان از راه تجارت، كسـب، صـنعت و...  رد ي گ ي تعلق م 

 داندي نصــيب انســان شــود، داخل در غنيمت اســت. وي دليل مســئله را آيه خمس و اجماع م 

  . ) ١١٠: ٢  ق، ج ١٤١٥(طوسي،  

ــود،  ي . به نظر علامه حل ٢ ــان شـ ــيب انسـ ، هر غنيمتي چه از طريق جنگ يا غير آن، نصـ

ــيص دادن به غنائم جنگي دليل ندارد (حلي،   ــود و تخص ــت خُمس آن پرداخت ش واجب اس

  . ) ٥٤٨:  ق ١٤٢٣،  همان ؛  ٤٢١:  ق ١٤١٤؛ حلي،  ٤٥٨:  ق ١٤٠٧

: پرداخت  ســـند ي نو ي . مرحوم شـــيخ مفيد در باب «الخمس و الغنائم» كتاب «المقنعه» م ٣
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واجب اســـت؛ زيرا خداوند در قرآن آن را واجب كرده اســـت (مفيد،   ي ا ده ي خمس در هر فا 

  ). ٢٧٦:  ق ١٤١٠

ها  : «خمس در همة فوايد و كسبند ي فرما ي . مرحوم سيد مرتضي در كتاب «الانتصار» م ٤

ــتر از خرج  ــب، اگر بيش ــود كس ــود و گنج و س ــتخراج ش و معادن و گوهرهايي كه از دريا اس

  ). ٢٢٥:  ١٤١٥ق ،  ي موسو   ي الانه باشد، واجب است»(شريف مرتض س 

: «واجب اســت ســهم و حصــة امام ند ي فرما ي م  ه . مرحوم صــاحب جواهر نيز در اين بار ٥

:  ١٦ م، ج ١٩٨١(ع) در زمان غيبت به كسـي كه داراي شـرايط فتوا اسـت، داده شـود.»(نجفي،  

ت امام عصــر (عج) يكي از وجوب پرداخت خُمس در زمان غيب . لازم اســت ذكر شــود  ) ١٧٧

  . ) ٢٧٢:  ١  ق، ج ١٤١٧مسائل مورد اتفاق فقهاء شيعه است (فاضل مقداد، 

ا مهم  ابر نظر همـه   ن ي تر امـ ائم جنگي    ي مورد وجوب خُمس، بنـ ــنـت، غنـ مـذاهـب اهـل سـ

، در همه كتب  رو ن ي ازا  ؛ سـوره انفال اسـت   ٤١اسـت و مسـتند اصـلي آنان آيه خُمس يعني آيه 

ــت، عـده  ــنـت بحـث خُمس آمـده اسـ در فروعـات  ي ا بعـد از بـاب زكـات و عـده  ي ا فقهي اهـل سـ

ق)   ٥٩٥ابن رشــد (   ي از مفســران اهل ســنت به نقل از قاض ــ  ي اند. قرطب جهاد از آن بحث كرده 

  چه  ي القرب  ي ذ  كه   اسـت  شـده   اختلاف )  سـنت (اهل   اصـحاب  ان ي آرده اسـت كه «البته در م   ن ي چن 

و هم    هاشـم ي اند هم بن گفته   گران ي هاشـم مراد اسـت و د  ي گفتند فقط بن  ي ا عده   هسـتند؟   ي كسـان 

ب، و   ي بن  دالمطلـ :  ق ١٤١٥  ، ي (قرطب   آورد ي م   ر ي اخ   قول   بر   ل ي ـدل   را   مطعم   بن   ر ي جب   ت ي ـروا   ي عبـ

ه موارد خمس  .  ) ٣٨٣  - ٣٨٢ ــرايطي خـاص از جملـ ا شـ ــنـت گنج را هم بـ ل سـ اي اهـ ه فقهـ البتـ

  ) ٢٢- ٢١:  ق ١٣٩٩اند و در باب وجوب خُمس در فئ اختلاف نظر دارند (ابويوسف،  دانسته 

خاص حضـرت    ي : «سـهم داند ي پس از پذيرفتن اصـل خُمس، آن را پنج سـهم م   ي . شـافع ٦

؛ مانند پرورش كند ي ها مصــرف م ســلمان رســول اســت كه هر گونه كه بخواهد در مصــالح م 

  يو فقرا  ا ي از اغن   شـاوندان ي خو   ي برا   ي ، سـهم ي اسـلحه و سـاز و برگ نظام   ي ه ي و ته   ان ي جنگ جو 

ــت كـه مـاننـد ارث اموال بـه فرزنـدان ذكور دو برابر فرزنـدان انـاث داده  ــول اكرم (ص) اسـ رسـ

مســتمندان و در راه ماندگان ،  مان ي ت ي   ي عن ي ســه گانه؛   ي ها گروه   ن ي آن ب  ي مانده   ي و باق   شــود ي م 

  . ) ٣٠١:  ٧  ، ج تا ي .»(ابن قدامه، ب شود ي م   م ي تقس 

ا براي بهره ٧ ه ذوب كردن آنهـ د طلا و نقره كـ اننـ ادن مـ ان در برخي از انواع معـ . حنفيـ
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؛ ابن  ٦٧:  ٢  ق، ج ١٣٩٤اند (كاســاني،  برداري ضــرورت دارد، خمس دادن را واجب شــمرده 

  . ) ٥٩٣:  ٢  ، ج تا ي قدامه، ب 

امام  ي معتقد اســـت: خمس، موكول به رأ   ها ي مذهب مالك   ي شـــوا ي همچنين مالك، پ .  ٨

ــت و هر گونه كه بخواهد عمل م  ــافع ي فخر راز  ي ول   ؛ كند ي اس ــمون   ي ، قول ش را مطابق با مض

  لي ـعدول كرد، مگر دل   گران ي گرفت و به نظر د   ده ي ـآن را ناد   توان ي : «نم د ي ـگو ي و م  داند ي م  ه ي ـآ 

  . ) ٣٠١: ٧  ، ج تا ي ابن قدامه، ب در كار باشد»(   ي ا جداگانه 

ــريحي كه درباره خُمس وجود دارد و با وجود    ه ي م ي ت  ن ي بايد از ا  ــيد با وجود آيه ص پرس

ــول  ــيره رس ــريح فقهاي طراز اين همه روايات و نيز س ــيره خلفاء و نظريات ص خدا (ص) و س

ــلامي  ــته اس ــوابي را مطرح كرد كه خُمس هيچ    توان ي باز هم م   ، برجس پايه و  چنين ادعاي ناص

خُمس يك اصـل ثابت و مسـلم در دين مبين اسـلام اسـت كه    شـك ي اسـاسـي در اسـلام ندارد.؟ ب 

يره عملي نبو   ٤١(ص) با نزول آيه مباركه   امبر ي در زمان حيات پ  ده و سـ ريع شـ (ص)   ي انفال تشـ

  و خلفاء و آراء فقهاي اسلامي دليل روشني بر آن است. 

  انگاره سوم
ــــ گفته اســـت: «   ه ي م ي ابن ت  ــــ ا ــ  أن   ــ ا ،       أ   ا

م أو إ  و      إ  ــف  و  ــ م ا ل   ه       ا ا  ــ      ،   أ  ا

ـ ه  و   ـ ، و أ اـ       ا ـ  ا ن، و أ ــ ــ    ـ و    
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پرداختن خُمس    ؛ ) ١٠٥:  ٦ ق، ج ١٤٠٦»(ابن تيميه،  أ

جامع الشـــرائط ســـاخته و پرداخته شـــيعيان اســـت و هيچ يك از   ه ي درآمدها به نائب امام و فق 

ــحـابـه و تـابعين چنين حر  ــب في را نزده صـ ــيعيـان در اين رابطـه بـه ائمـه نسـ انـد و آنچـه را كـه شـ

 ــدهند ي م  (ع) اســت كه در مدت خلافتش از مســلمين خُمســي   ي عل  ي ره ي ، دروغ و مخالف س

  دريافت نكرده است.  
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  پاسخ انگاره سوم
لمانان در ادوار     يره عملي مسـ با يك نگاه كوتاه به آيات قرآن كريم و آثار مكتوب و سـ

كه خُمس يكي از اصـول مسـلم مسـلمانان بوده اسـت    شـود ي به خوبي آشـكار م   ، ريخي مختلف تا 

  زيرا:   ؛ آن را تنها انديشه شيعيان دانست   توان ي و به هيچ عنوان نم 

اولاً خُمس اصل مسلم قرآني است و دليل اصلي براي وجوب خُمس قرآن كريم است.  

ورت كلي بيان نموده و چون كل قرآن كريم خُمس را به   اني و ب   ر ي به تفس ـ  از ي ن  م ي قرآن كر   ت يّصـ

  شده است.  ان ي (ع) ب   ت ي اهل ب   ات ي در روا   فه ي شر   ه ي آ   ر ي تفس  ان ي مسأله خُمس و ب   ات ي دارد، جزئ 

كه موضـوع خُمس اصـلي    شـود ي خوبي آشـكار م انديشـه تشـيّع به   ي نه ي ش ـي ثانياً با نگاهي به پ 

اله  ت. رسـ يعيان بوده اسـ ده در تمام ادوار فقهي و عملي شـ ها و آثار متعددي را فقهي پذيرفته شـ

عيد  ين بن سـ اگردان امامان معصـوم (ع) و نيز فقهاي دوران غيبت صـغري مانند: حسـ برخي از شـ

قمي و محمـد اهوازي، علي بن مهزيـار اهوازي، محمـد بن اورمـه قمي، احمـد بن محمـد بن دؤل 

اند. نگارش رسـاله و كتاب در اين باره در ادوار بعد نيز بن حسـن صـفار درباره خُمس نگاشـته 

؛ آقابزرگ تهراني،  ٢٥٤،  ٢٥٣،  ٩٠،  ٥٨:  ق ١٤١٦مورد توجه فقهاي شـيعه بوده اسـت (نجاشـي،  

) در منـابع متقـدم فقـه امـاميـه، مبـاحـث خُمس ذيـل ٣٥٦  - ٣٥٣:  ٧  ؛همـان، ج   ٤٧٢:  ١  ق، ج ١٤٠٣

ــده اســت (طوســي،    يء حث زكات و مباحثي مانند ف مب  ــدقات مطرح ش ــيم غنائم و ص و تقس

) و گاه خُمس يا ديگر واجبـات مالي در يك ٢٢٣،  ١٨٣:  ٤ ؛همـان، ج ١٢٥، ١١٦:  ٢ ق، ج ١٤١٥

ــت (حلبي،   ــل آمده اس ــتقلي به ١٦٤:  ق ١٤١٠فص ــل مس ) تا اينكه به تدريج در منابع فقهي فص

  . ) ١٧٧:  ١ ق، ج ١٤٠٦خمس اختصاص يافت (ابن براج، 

ــح     ثالثاً ــند ح ي روايات ص ــوم   الس ــيع بر وجوب    ن ي از ائمه معص (ع) در منابع معتبر اهل تش

  : شود ي خُمس وجود دارد كه به برخي اشاره م 

. از امام موسـي بن جعفر (ع) در مورد خُمس سـؤال شـد. به نظر حضـرت هر منفعتي كه  ١

؛  ٥٤٥:  ١ ق، ج ١٣٨٨(كليني،    رد ي گ ي نصـــيب انســـان شـــود چه كم يا زياد به ان خُمس تعلق م 

  . ) ٥٠٣:  ٩  ق، ج ١٤١٤حرعاملي،  

و امام در   كند ي . ابوعلي بن راشـد از امام (ع) درباره سـتاندن حق امام از مردم پرسـش م ٢

ــت كه بر مردم واجب اســت  د ي فرما ي جوب او م  كه حق ما خُمس اموال (امتعه و صــنايع) اس

ــت مردم م پرداخـت كننـد. افزون بر آن، آنچـه از راه تجـارت بـه  ــد ي دسـ و پس از كفـاف    رسـ
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ي،   ت خُمس آن را بپردازند (طوسـ ي،  ٥٥:  ٢  ق، ج ١٤٠٦زندگي، واجب اسـ  ق، ج١٤١٠؛ طوسـ

١٢٣:  ٤ ( .  

ن نوشــت: «به ما اطّلاع بدهيد كه آيا خمس بر  از اصــحاب به امام جواد (ع) چني   ي ك ي .  ٣

تفاده م   يي زها ي تمام چ  ان اسـ ، از كم و زياد از تمام انواع درآمدها و همچنين  كند ي اسـت كه انسـ

ــت؟ و اين خمس را چگونـه بـايـد پرداخـت؟ امـام بـه خطّ خويش   ــنعتگران هم واجـب اسـ بر صـ

  . ) ١٢٣:  ٤  ق، ١٤١٠است»(طوسي،   ي زندگ   ي نه ي نوشت خُمس بعد از هز 

علي بن مهزياد يادآور شــد كه بر غنائم و فوايد خمس تعلق    ي ا . امام جواد (ع) در نامه ٤

(طوسي،    د ي جو ي از مردم گرفته شود و به آيه غنميت تمسك م  ست ي با كه در هر سـال   رد ي گ ي م 

  ). ٦٢ - ٦٠:  ٢ ق، ج ١٤٠٦

كه مسـأله خُمس آن گونه كه امروز در   م ي اب ي ي بنابراين با عنايت به آنچه گفته شـد، در م 

ــوم (ع)   ــول االله (ص) و امامان معص ــنت رس ــت برگرفته از قرآن كريم، س ــيعه مطرح اس فقه ش

  است. 
  



  ۶ یاپ ی، شماره پ۱۴۰۱سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان پژوهی مطالعات قرآنی؛ شبهه دوفصلنامه     |   ۱۸۲
 

 

  نتيجه
  : د ي آ ي زير به دست م  ج ي با توجه به آنچه گفته شده نتا 

قرآن خمس يكي از واجبات الاهي اســت كه در هنگام تقســيم    ي ها . بر اســاس آموزه ١

ت آمده از جنگ بدر، تشـريع شـد و شـيعه و سـني در اصـل وجوب آن اتفاق نظر  غنائم به  دسـ

دارند، با اختلاف در بعضـي از موارد و مسـائل آن. اهل سـنت خمس را فقط در غنائم جنگي و  

ــيعيـان علاوه بر اين چنـد مورد، بـه موارد ديگري؛ مـاننـد    ؛ كننـد ي هـا محـدود م معـادن و گنج  امـا شـ

  دگي هم اعتقاد دارند. خمس درآمد مازاد بر زن 

. در مورد وجوب خمس بين مذاهب اســـلامي هيچ اختلافي نيســـت و تمامي مذاهب  ٢

ولي اختلاف بر سـر اين اسـت كه آيا  ؛ رند ي پذ ي اسـلامي بر اسـاس آيه خُمس، وجوب آن را م 

ــترش به ديگر موارد هم م  ــود ي وجوب خمس، گس ــت كه وجوب    ش ــيعه معتقد اس يا خير؟ ش

كند، در حاليكه سـاير م جنگي نيسـت و به ديگر موارد هم سـرايت مي خمس منحصـر در غناي 

  اند. مذاهب در معدن و گنج خمس را پذيرفته 

ولي با اين حال شــيوه آن   ؛ (ص) محدود به ده ســال بود  امبر ي . گرچه دوران حكومت پ ٣

، تقسـيم و مصـرف آن در موارد خاص خود  ي آور حضـرت در فرسـتادن نمايندگاني براي جمع 

  زيادي از آن بيان شد.   ي ها جايگاه خاصي است كه نمونه داراي  

. روايات صحيح السند فراواني در منابع معتبر تشيع وجود دارد كه شيعيان بر مبناي آنها  ٤

ــاره شــد. به گواهي تاريخ، شــيعيان در  ي معتقد به پرداخت خُمس اســت كه به برخ  از آنها اش

هاي امامان معصـــوم و همچنين در زمان (ع)   ي (ص) و در زمان حضـــرت عل   غمبراكرم ي زمان پ 

ها يا خُمس معـادن دريافـت  (ع) ديگر، هم خُمس غنـائم و هم خُمس غيرغنـائم مثـل خمس گنج 

  . شد ي م 

را باقي    ي ا ت با وجود اين همه مســتندات متقن كه جاي هيچ شــبهه يّوهاب   شــمندان ي . اند ٦

واهي سـعي در زير سـؤال    ي ها و با ايجاد شـبهه   فشـارد ي خود پا م   ه ي پا ي ب   د ي ، باز بر عقا گذارد ي نم 

گفته شـد،    پژوهش بردن اين اصـل مسـلم اسـلامي را دارند. حال اينكه بر اسـاس آنچه در اين 

بلكه از ريشـه مردود اسـت و امر خُمس   ؛ هيچ يك از شـبهات مطرح در اين باب وارد نيسـت 

ــت كـه مؤمنـان بـا   ميـل و علاقـه بـه انجـام فرائض  هم مـاننـد ديگر اوامر الهي مفترض الاطـاعـه اسـ
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اند تا همواره قول سديد و حسن  . در طول تاريخ، شيعيان سعي كرده دهند ي الهي، آن را انجام م 

مند (ص) و ســيره معصــومان (ع) هم بهره   ي را به زبان بياورند و از نصــوص قرآني و ســنت نبو 

ــونـد و اقوالي را كـه بـه فتواي پرداخـت خُمس منجر م  ــود ي شـ ــتفـاده در معرض ا   شـ عموم   ي سـ

  اند. مسلمانان قرار داده 
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  و مآخذ منابع
  . قرآن کریم  ) ١
ــ ) ٢ ــنف ابن اب ).  تا ی ، حافظ عبدالله بن محم. (ب به ی ابن ابی ش و الآثار (موطأ   ث ی الاحاد   ی ف  بة ی شــ ی مص

  بیروت: دارالفکر.   مالک). 
  یمؤسـسـه مطبوعات . قم: و الأثر   ث ی الحد  ب ی غر   ی ف   ة ی النها ). ق ۱۴۱۵(  . ، مبارک بن محمد ی ابن اثیر جزر  ) ٣

  . ان ی ل ی اسماع 
دالکریم   ، ر ی ابن اث  ) ٤ د بن عبـ د بن محمـ ــن علی بن محمـ ل ف ).  ۱۳۸۵(   .  ابوالحسـ ار   ی الکـامـ . بیروت:  خ ی التـ

  دارصادر. 
  . تهران: المکتبة الاسلامیة. سدالغابة ). ا ۱۴۴۲(   .  ------------------------------------  ) ٥
  . قم: مؤسسه نشر اسلامی. المهذب ).  ق ۱۴۰۶(   . ر ی ابن براج، عبدالعزیز بن نحر  ) ٦
ــق  ی الحنبل  ی الحران   ة ی م ی ابن ت  ) ٧ ــلام بن    م ی أبو العباس أحمد بن عبد الحل   ن ی الد  ی ). تق ق ۱۴۰۶(  ی. الدمش بن عبد الس

نة النبو   ی عبد الله بن أب  م بن محمد، منهاج السـ الم.  ة ی القدر  عة ی نقض کلام الشـ  ی ف   ة ی القاسـ اد سـ ، المحقق: محمد رشـ
  . ة ی محمد بن سعود الإسلام   عربستان: جامعة الإمام 

  . بیروت: دار صادر. مسند أحمد ).  تا ی (ب   . ابن حنبل، احمد  ) ٨
ــا یـابن زکر  ) ٩ ارس ن ی ، ابو الحسـ ــارات دفتر تبل اللغـة   س ی معجم مقـائ ).  ق ۱۴۰۴(   . ، احمـد بن فـ  غـاتی . قم: انتشـ

  قم.   ه ی حوزه علم   ی اسلام 
  دارالکتب العلمیه. . بیروت:  ی طبقات الکبر ).  تا ی (ب  . ابن سعد، محمد بن سعد  ) ١٠
  . بدران  عبدالقادر   چاپ :  روت ی . ب ر ی الکب   دمشق  خ ی تار  ب ی تهذ ). ق ۱۳۷۹. ( حسن   بن   ی عل  ، ابن عساکر  ) ١١
  . بیروت: دارالفکر. ی السنن الکبر ).  تا ی (ب   . ن ی ابن علی، احمد بن الحس  ) ١٢
  بیروت: دارالحدیث.   . ی المغن تا).  (بی  . ابن قدامه، عبدالله بن احمد  ) ١٣
  . بیروت: دارالمعرفة. (ص)  ی النب   رة ی س ).  تا ی (ب  عبدالملک. ، ابومحمد ابن هشام  ) ١٤
  نا. قاهره: بی  . احکام القرآن تا).  (بی   . عربی، محمد بن عبدالله ابن  ) ١٥
  . بیروت: دارالمعرفه. خراج ق). ال   ۱۳۹۹(   . م ی ابویوسف، یعقوب بن ابراه  ) ١٦
 یالمســم   م ی العظ  القرآن  ر ی تفســ).  ق ۱۴۲۵(   ی. ابی منصــور، محمدبن محمود ماتریدی ســمرقندی حنف  ) ١٧
  . بیروت: مؤسسة الرسالة. السنة   اهل  لات ی تأو 
  . قم: دار الکتب العلمیة. لة ی الوس  ر ی تحر ).  ق ۱۴۰۹(   . امام خمینی، روح الله  ) ١٨
. قم: دفتر  شرح مختصر النافع   ی کشف الرموز ف ).  ق ۱۴۱۷(  ی. وسف ی طالب   ی ، فاضل، حسن بن اب ی آب  ) ١٩

  قم.   ه ی حوزه علم   ن ی وابسته به جامعه مدرس   ی انتشارات اسلام 
  . قم: اسماعیلیه. عة ی الش  ف ی تصان   ی إل  عة ی الذر ).  ق ۱۴۰۳(   ی، محمد محسن. آقا بزرگ تهران  ) ٢٠
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  . ه ی . بیروت: دارالکتب العلم م ی القرآن العظ   ر ی تفس   ی ف  ی روح المعان ).  ق ۱۴۱۵(   . محمود  د ی س   ی، آلوس  ) ٢١
  انتشارات جامعه مدرسین. . قم:  الحدائق الناضرة ).  ق ۱۴۱۰(  . وسف ی بحرانی، شیخ   ) ٢٢
  . بیروت: دار الفکر. ی البخار   ح ی صح ).  ق ۱۴۱۰(  . ل ی بخاری، محمد بن اسماع  ) ٢٣
  . بیروت: دارالمکتبه العلمیه. فتوح البلدان ق).  ۱۳۹۸(   . بلاذری، احمد  ) ٢٤
  . بیروت: دارالفکر. ی سنن الکبر ).  تا ی (ب   ی. بیهقی، أحمد بن الحسین بن عل  ) ٢٥
  . بیروت: دار الفکر. ی سنن الترمذ ).  ق ۱۴۰۳(   . ترمذی، محمد بن عیسی بن سوره  ) ٢٦
  . ه ی : دارالکتب العلم روت ی ب   احکام القرآن. ).  ق ۱۴۱۵(   ، احمد بن علی. جصاص  ) ٢٧
  . قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام. عه ی وسائل الش ).  ق ۱۴۱۴(   . حر عاملی، محمد بن حسن  ) ٢٨
  الدار الاسلامیه. . بیروت: مؤسسة فقه الشیعه و  الفقه  ی ف   ی الکاف ).  ق ۱۴۱۰(   . حلبی، ابی الصلاح  ) ٢٩
  . قم: دار الهجرة. نهج الحق وکشف الصدق ).  ق ۱۴۰۷(   . -----------  ) ٣٠
  . مشهد: مجمع بحوث الاسلامیه. المطلب  ی المنته ).  ق ۱۴۲۳(   . وسف ی حلی، حسن بن  ) ٣١
  . قم: مؤسسه آل البیت. تذکرة الفقهاء ).  ق ۱۴۱۴(   . --------------  ) ٣٢
  . بیروت: دارالفکر. ار) (المن  م ی القرآن الکر  ر ی تفس ).  تا ی (ب  . رشید رضا، محمد  ) ٣٣
  ق). تفسیر الکشاف. مصر: مصطفی البابی الحلبی.  ۱۳۸۵(  . زمخشری، جار اللّه محمود بن عمر  ) ٣٤
  بیروت: دار الفکر.   داود.  ی سنن أب ).  ق ۱۴۱۰سجستانی، سلیمان بن الاشعث (  ) ٣٥
  . استانبول: کتاب المبسوط. شمس الائمه ).  ق ۱۴۰۳(   . سرخسی، محمدبن احمد  ) ٣٦
محمدباقر بهبودی. تهران: المکتبة الرضـویة لاحیاء   ق ی . تحق کنز العرفان ).  تا ی (ب   . عبدالله سـیوری، مقداد بن   ) ٣٧

  الآثار الجعفریه. 
  . بیروت: دارالکتب العلمیة. احکام القرآن ).  ق ۱۴۱۲(   . س ی شافعی، محمد ادر  ) ٣٨
  . قم: دفتر انتشـاراته ی انفرادات الإمام   ی الانتصـار ف ).  ق ۱۴۱۵(   . ن ی بن حسـ  ی ، عل ی موسـو   ی شـریف مرتضـ ) ٣٩

  وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.   ی اسلام 
انی، زین الـدین بن علی بن احمـد عـامل  ) ٤٠ د ثـ ــهیـ ــالـک الافهـام ال ).  ق ۱۴۱۳(   ی. شـ ــرائع   ح ی تنق   ی مسـ  شـ

  . قم: مؤسسه المعارف الاسلامیه. الاسلام 
  . بیروت: دارالکتب العلمیة. الاحکام من القرآن  ات ی رالا ی تفس ).  تا ی (ب  ی. صابونی، محمدعل  ) ٤١
  نا. : بی روت ی . ب اللغة  ی ف   ط ی المح ).  ق ۱۴۱۴(  . بن عباد   ل ی الکفاة، اسماع   ی بن عباد، کاف صاحب   ) ٤٢
  . ه ی . تهران: دارالکتب الاسلام القرآن  ر ی تفس   ی ف   زان ی الم ق).  ۱۳۹۷(   . ن ی ، محمدحس ی طباطبائ  ) ٤٣
  اء ی : داراح روت ی . ب القرآن   ر ی تفســ  ی ف  ان ی الب مجمع ق).  ۱۳۷۹(   . الفضــل بن حســن   ی ، ابو عل ی طبرســ ) ٤٤

  . ی التراث العرب 
  . ه ی . بیروت: دارالکتب العلم ی طبر  ر ی تفس ).  تا ی (ب  . ر ی ، محمدبن جر ی طبر  ) ٤٥
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  . ی مرتضو   ی . تهران: کتابفروش ن ی مجمع البحر ). ق ۱۴۱۶(   . ن ی ، فخر الد ی ح ی طر  ) ٤٦
  . بیروت: دارالاضواء. الاخبار  من   اختلف  ما ی الاستبصار ف ). ق ۱۴۰۶(   . طوسی، محمد بن حسن  ) ٤٧
  . بیروت: دارالتعارف. الاحکام   ب ی تهذ ).  ق ۱۴۱۰(   . ---------------  ) ٤٨
  . ن ی . قم: جامعه المدرس الخلاف ). ق ۱۴۱۵(   . طوسی، محمد بن حسن  ) ٤٩
. مقدمه شـیخ آغابزرگ تهرانی و تحقیق احمد  القرآن  ر ی تفسـ ی ف  ان ی التب ).  تا ی (ب   . ---------------  ) ٥٠

  : دار احیاء التراث العربی. روت ی قصیر عاملی. ب 
  . بیروت: دارالمعرفة. ی بار فتح ال ).  تا ی (ب  . عسقلانی، ابن حجر  ) ٥١
. قم:  شـرح مختصـر النافع   ی کشـف الرموز ف ).  ق ۱۴۱۷(  ی. وسـف ی فاضـل الآبی، الحسـن بن أبی طالب ال  ) ٥٢

  وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.   ی دفتر انتشارات اسلام 
  . ی التراث العرب  اء ی . بیروت: دار اح ب ی الغ   ح ی مفات ).  ق ۱۴۲۰(  . ، محمد بن عمر ی فخر راز  ) ٥٣
  . قم: نشر هجرت. ن ی کتاب الع ).  ق ۱۴۱۰(   . بن احمد   ل ی خل ،  ی د ی فراه  ) ٥٤
ــبـاح المن ).  تـا ی (ب   ی. ، احمـد بن محمـد مقر ی وم ی ف  ) ٥٥ ــرح الکب  ب یـغر   ی ف   ر ی المصـ . قم:  ی للرافع   ر ی الشـ

  . ی منشورات دار الرض 
  . بیروت: دارالفکر. المقتصد   ة ی نها  و   المجتهد   ة ی بدا ).  ق ۱۴۱۵(   . قرطبی، ابن رشد  ) ٥٦
  . ی العرب   خ ی : مؤسسه التار روت ی . ب الجامع الاحکام القرآن ).  ق ۱۴۰۵(   ی. احمدالانصار ، محمد بن ی قرطب  ) ٥٧
ــنن ابن ماجه ق).  ۱۳۵۹(  . د ی ز ی قزوینی، ابی عبدالله محمد بن   ) ٥٨ . تحقیق: محمد فؤاد عبدالباقی. بیروت:  سـ

  داراحیاء التراث العربی. 
عرض و  -  ة ی عشـر  ی ثن الإ  ة ی الإمام  عة ی أصـول مذهب الشـ).  ق ۱۴۱۴(   . ز ی قفاری، ناصـر بن عبدالعز  ) ٥٩

  نا. جا: بی ی . ب نقد 
  . بیروت: دارالکتاب. ع ی الصنا   ع ی بدا ق).   ۱۳۹۴(   . ابوبکر بن مسعود  کاسانی  ) ٦٠
  . تهران: دارالکتب الاسلامیة. ی لکاف ش). ا  ۱۳۸۸(  . عقوب ی کلینی، محمد بن   ) ٦١
  . بیروت: دار الکتب العلمیه. احکام القرآن ).  ق ۱۴۰۵(   . کیا الهراسی، علی بن محمد  ) ٦٢
  . بیروت: مؤسسة الرسالة. کنز العمال ).  ق ۱۴۰۹(  ی، علی بن حسام الدین. هند متقی   ) ٦٣
  . ره ی : دارالس روت ی . ب الاعظم (ص)  ی النب   رة ی من س   ح ی الصح ).  ق ۱۴۱۹(   . ، جعفر ی عامل   ی مرتض  ) ٦٤
  هزاره شیخ مفید.   ی . قم: کنگره جهان المقنعه ).  ق ۱۴۱۰(  . مفید، محمد بن محمد  ) ٦٥
را   ی مَدارِکُ الأحْکام ف ).  ق ۱۴۱۰(   ی. موسـوی عاملی، سـید محمد عل  ) ٦٦

َ
رْح شـ

َ
. قم: مؤسـسـه  الإسـلام   ع ی شـ

  آل البیت. 
  . ن ی . قم: انتشارات جامعه مدرس ی رجال نجاش ).  ق ۱۴۱۶. ( ی عل   بن   احمد  العباس   ی اب  ، ی نجاش  ) ٦٧
  . بیروت: دارالاحیا التراث العربی. جواهر الکلام م).   ۱۹۸۱(   . ن ی نجفی، محمد حس  ) ٦٨
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  نا.  . استانبول: بی ی النسائ نن ). س ق ۱۴۰۱(   ی. نسائی، احمدبن عل  ) ٦٩
  . بیروت: دارالمعرفة. کنزالاعمال ).  ق ۱۴۰۰(  . نیشابوری، حاکم  ) ٧٠
  . بیروت: دار المعرفة. ن ی ح ی الصح  ی مستدرک عل ).  تا ی (ب   . -----------  ) ٧١
  . بیروت: دار الفکر. مسلم   ح ی صح ).  تا ی (ب . نیشابوری، مسلم بن الحجاج   ) ٧٢
تاج العروس من جواهر ).  ق ۱۴۱۴(   ی. ن ی حسـ  ی محمد مرتضـ  د ی ، سـن ی ، محب الد ی ، حنف ی د ی ، زب ی واسـط  ) ٧٣

  . ع ی . بیروت: دار الفکر للطباعة و النشر و التوز القاموس 
  ی : مارســدن جونس. بیروت: مؤســســة الاعلم ق ی . تحق ی کتاب المغاز ).  ق ۱۴۰۹(   . ، محمد بن عمر ی واقد  ) ٧٤

 للمطبوعات. 
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